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سه‌شنبه ساعت: 1522، رودخانه‌ی بسفر، استانبول، ترکیه

فنگــز اینگما مأمور مخصوص، بزرگ‌ترین جاســوس خون‌آشام 
دنیا، عینک آفتابی‌ را روی چشــم جابجا کــرد، به آرامی فرمان 
قایق موتوری سریع‌الســیر و ســیاه‌ رنگش را چرخاند و دود قایق 
را فرســتاد به طرف بچه‌هایی که در ساحل رودخانه مشغول بازی 
بودند. بچه‌ها با ترس به قایق فنگز خیره شــدند که غرش‌کنان در 

تعقیب قایق سبز رنگِ بزرگ‌تری بود.
فنگــز با زبان ضربه‌ا‌ی بــه دندان نیش خون‌آشــامی خود زد. 
بلافاصله دندان تغییر رنگ داد و نور آبی رنگی روی آن سوســو 
زد. یک قایق ماهی‌گیری در آن حوالی بود. فنگز به سرعت فرمان 
قایق‌اش را چرخاند تا از واژگون کردن آن قایق جلوگیری کند. 

بعد غرید: »اینگما هستم. هدف رویت شد!«
صــدای آهســته‌ای از دندان نیش دیگر بلند شــد: »چه خوب 
کــه بلاخره تمــاس گرفتی. فکر کردم مــا را فراموش کرده‌ای!« 
این صدای فلم رئیس فنگز بود. فلم رئیس و مســئول واحد یکم 

سازمان حفاظت از هیولا‌ها مشهور به ام پی‌وان بود. 
اینگما عصبانی بود.

فلم ادامه داد: »تو هویت شکار را تایید می‌کنی؟«
فنگز بدون این‌که ســرش را به عقب برگرداند گفت: »پاپی... 

کمک کن.«
پاپــی براون گرگینــه و مامــور ام‌پــی‌وان، روی لپ‌تاپ‌اش 
دســتورهایی را تایپ کرد. بلافاصله تصویر عینک آفتابی فنگز، 
روی صفحه‌ی لپ‌تاپ ظاهر شــد. پاپــی روی تصویرِ قایقی که 
در تعقیبــش بودند، زوم کرد و با نرم‌افــزار چهره‌نگاری، تصویر 
مردی را که روی صورتش جای جراحت داشت، روی صفحه‌ی 

لپ‌تاپ ظاهر کرد. پاپی اعلام کرد: »زِد است.« 
فنگز با زبان خود ضربه‌ی آهســته‌ای به دندان نیش آبی رنگ 
خــود زد تا دوباره ارتباطش را بــا مرکز برقرار کند: »هدف تایید 

شد. او زامبی مشهور زِد است. اجازه توقیف می‌دهید؟«
فلم جواب داد: »اجازه صادر شــد. اما خواهش می‌کنم این‌بار 

خرابی به بار نیاوری!«
فنگز لبخنــدی زد و روی پــدال گاز قایق فشــار آورد. قایق 
ســرعت گرفت و شنل بلند و سیاه خون‌‌آشــام را در باد به اهتزاز 

درآورد.
وقتی قایق سریع‌السیرِ ام‌پی‌وان، به قایق زِد رسید، برقی از ترس 
در چشــم‌های زامبی درخشید. دستش را به طرف کفشش برد و 
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غرید: »خون‌آشام، دوست داری چطوری گازت بگیرم؟!«
فنگز به طرف دیگر پرید و تصادفی روی پدال گاز قایق فشار 
وارد کــرد. قایــق ناگهان چرخید و با راهنمای شــناور روی آب 
تصادف کرد. زامبی تلوتلو خورد و گلوی فنگز از دســتش آزاد 

شد. فنگز فریاد زد: »پاپی، حالا!«
گرگینه تکه طنابی را از روی عرشــه‌ی قایق برداشت، سر آن را 
حلقه کرد و به طرف زامبی انداخت. خوشــبختانه در اولین پرتاب 
حلقه روی سر و شانه‌های زامبی فرود آمد. پاپی فریاد زد: »آماده باش 
رئیس!« و با تمام قدرتی که در خود سراغ داشت، طناب را کشید...

سر زامبی کنده شد! 
هنوز فنگز با وحشــت مشغول تماشــای گردن بریده‌ی‌ زامبی 
بود که قایق به طرف ســاحل رفت و با سرعت زیاد، درست مثل 

راکت، از آب خارج شد. 
طنابی که پاپی پرت کرده بود، از جســد جدا شد و به دسته‌ی 
دنده‌ گیر کرد. پاپی طناب را محکم کشید. طناب سفت و کشیده 
شــد و دنگ صدا داد. چون قایق سبز سنگین بود، پاهای پاپی از 
قایق خودش جدا شد. در هوا پرواز کرد و در کنار فنگز و زامبی 

بدون سر که هنوز مشغول نبرد بودند، فرود آمد.
در همین موقع، در زیر آب، کف صاف قایق سیاه و سریع‌السیرِ 
ام‌پی‌وان، به پلی برخورد کرد و مانند یک توپ آتش منفجر شد...

آن را گرفت. بعد پایش را از قســمت زانو کند و آن را به طرف 
فنگز پرت کرد. پای قطع شــده از نزدیک سر فنگز عبور کرد اما 

آسیبی به او نرساند. 
پاپی از جا جست و پرسید: »خوبی رئیس؟«

خون‌آشام ســرش را برگرداند و با طعنه گفت: »بله. خو...بم! 
اما این آدم پست باید نتیجه‌‌ی کارش را ببیند! بیا فرمان را بگیر...«

پاپی که هنوز به حرف رئیسش فکر می‌کرد، فرمان قایق را از 
فنگز تحویل گرفت. فنگز روی لبه‌ی قایق ایســتاد و با ناخن‌های 

بلند و تیز خود، شنلش را جمع کرد. 
پاپی پرسید: »مطمئنی که می‌خواهی این کار را انجام دهی؟«

فنگز قبل از این‌که از روی کشــتی بپرد، گفت: »نگران نباش. 
او حالا یک پا ندارد!« در همان حال که دو قایق در کنار هم جلو 

می‌رفتند، فگنز پرید و در کنار زامبیِ وحشت‌زده فرود آمد!
اولین تماس فنگز با او مشت محکمی بود که روی بینی زامبی 
فرود آورد. بینی زامبی دو نیم شد و مقدار زیادی آب دماغ سیاه به 
اطراف پاشید. فنگز خم شد تا از آن ماده‌ی چرب و چسبناک در 
امان بماند. زامبی از این فرصت استفاده کرد و با دست‌های خود 

گلوی حریف را گرفت.
فنگز اینگما، پوست سفید و رنگ‌پریده‌ای داشت. اما حالا که 
زامبی گلویش را گرفته بود و می‌خواست با چند دندان باقی‌مانده‌اش 
رگ گردن او را پاره کند، رنگ‌پریده‌تر به نظر می‌رســید. زامبی 
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مــن کوله‌پشــتی بر دوش و بــا عجله دنبال فنگــز می‌دویدم. او 
چندین قدم جلوتر بود و به مجســمه‌ی وینستون چرچیل، جلوی 

ورودی مجلس، خیره شده بود. 
»مواظب باش!«

به اطــراف نگاه کردم. یک خانــواده از مومیایی‌های مصری 
مشغول عکس‌برداری از ســاختمان‌های مشهور بودند. در همین 
موقع گروهی از دانش‌آموزان زامبی برای ســوار شدن به اتوبوس 
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